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  چکيده

 .هاي استواري دارد كه شرح و گزارش شعر حافظ بدون دخالت دادن آنها، به نتيجة مطلوب و موجهي دست نخواهد يافتانديشة حافظ شالوده

دهند، در شعر حافظ هاي روزانة حافظ است و استخوان بندي تفكر او را تشكيل ميمشغوليها و دل ها كه در حقيقت همان دغدغهاين بنيان

های رندی و ملامتی در شعر وی فراوان است. خواجه در اشعارش اغلب از خود به عنوان ها، بازتاب انديشهمتعدد است. از ميان اين انديشه

اعتناست. وي از ريا و تزوير زاهدان و دانايي به آداب و رسوم و مقررات اجتماعي بينياز ياد كرده كه با همه هشياري رندي پاك باخته و بي

ورزند ولي اهل ظاهر بوده و در ژنده پوشي و دروني در رنج و اضطراب است و حتي صوفيان ريايي را كه به طريقت حافظ انتساب مي

سازد. همچنين حافظ شيرازی و تزوير اين ظاهر پرستان را پاره ميكند و در اشعار خود دام حيله كنند سخت سرزنش ميقلندري تظاهر مي

خواری و تظاهر به آن، های اساسی ملامتيه را بيان کرده است. او در اين اشعار با به کار بردن الفاظی چون بادههای فراوانی انديشهدر سروده

کنند، خود را معتقد به آيين رندی بچگانی که خدمت خرابات میپرستی و نظر بازی و معاشرت با زيبارويان و غلامان زيبارو و ترسابت

  های رندی و ملامتی خود به آنان اشاره نموده است.پردازيم که حافظ در قالب انديشههايی میداند. در اين پژوهش به بيان انديشهمی

  ا.حافظ، ديوان اشعار، انديشه رندی و ملامتی، تظاهر به باده خواری، ري کليد واژه:

72. Hafız Şirazi Şiirlerinde Rindlik ve Melametiye Düşüncesinin Yansımaları 

Öz 

Hafız düşüncesinin sağlam temellerine dayandırılmayan şiirlerinin tasviri ve anlatımı istenilen ve 

hayal edilen sonuca ulaşmayacaktır. Günlük kaygı ve meşguliyetlere dayanıp düşünce iskeletini 

oluşturan bu temeller, onun şiirlerinde farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu düşünceler arasında 

özellikle rintlik ve melametiye endişesi şiirlerinde daha baskındır. Hafız şiirlerinde genellikle 

kendisini, tüm farkındalığı ve bilgisine rağmen, sosyal geleneklerle düzeni göz ardı eden saf ve zavallı 

bir rind olarak tanımlar.  Şiirlerinde kendini her şeyini tamamen kaybeden ve minnetsiz bir rind 

olarak tanıtan Hafız, onca bilgisine, farkındalığına rağmen görünüşte sosyal-adepsel kurallara 

uymayan birisi olarak yansıtır. O, ruhani görünümlü riyakâr ve hilekâr zahitlerin bu tutumlarından 

son derece rahatsız olup derin üzüntü duymaktadır. Hatta yırtık ve köhne elbiseler giyip halkı bu 

şekilde aldatmaya çalışan sofuları şiirlerinde şiddetli bir şekilde eleştirir. Hafız Şîrâzî melametiyenin 

esas-temel fikirlerini birçok şiirinde dile getirmiştir. Bu şiirlerde, şarap içme ve onunla rol yapma; 

putperestlik ve dikizleme gibi kelimeleri kullanıp meyhanelerde hizmet eden Hristiyan güzel 

kadınlar, güzel cariyelerle bağ kurarak kendisini Rindî ayinine inanan biri olarak tanımlar. Bu 

araştırmamızda Hafız'ın rind ve melametiye fırkalarına dair düşüncelerine değineceğiz 

Anahtar kelimeler: Hafız, Divan, rindlik ve melametiye düşüncesi, riya, hile 
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Reflection of Randy and Reproachful Thoughts In Hafez's Poems 

Hafez's thought has solid foundations that the description and report of Hafez's poetry without their 

involvement will not achieve a desirable and justified result. Are numerous in Hafez's poetry. Among 

these thoughts, there are many reflections of Randy's and blame's thoughts in his poetry. In his 

poems, Khawaja often described himself as a pure, lost and needy Randi who, with all his awareness 

and knowledge, disregards social customs and regulations. He is in pain and anxiety because of the 

hypocrisy of inner ascetics, and he even blames the hypocrisy of the Sufis who are attributed to Hafez, 

but who are outwardly people and pretend to be dressed in rags and swindlers, and in their poems 

they are a trap of trickery. And the forgery of this appearance tears the worshipers. Also, Hafez Shirazi 

has expressed the basic ideas of blame in many poems. In these poems, he considers himself to be a 

believer in Randi religion by using words such as adultery and pretending, idolatry and the idea of 

playing games and associating with beautiful women and beautiful slaves and cowards who serve the 

ruins. In this research, we will express the thoughts that Hafez has mentioned in the form of his randy 

and reprimanding thoughts. 

Keywords: Hafez, Poem Diwan, randy and reproachful thought, pretending to be a fan, hypocrisy 

 مقدمه

شناسي، الگوي كار خود فرهنگ غالب بر فضاي حافظ شناسي، يك فرهنگ صوفيانه، سنتيّ، و محافظه كار است. اين شيوة حافظ«
هاي يك پژوهش جدي! گيرد، و در نتيجه بي هيچ اعتنايي به اصول و روشهاي گذشته و تفسيرهايي مانند بدرالشروح ميرا از سنّت

دهد، و از اين طريق حافظ را در عِداد صوفياني مانند كند و آن را با آيين تصوف و عرفان انطباق ميعر حافظ را تفسير ميش
آورد. در حالي كه نتيجة چنين كاري با مباني تفكر حافظ كه در سراسر شعر او مشهود الدين رازي يا ابوالقاسم قشيري در مينجم

های تفكر او صورت پذيرد، و اجزا و عناصر فرعي يا نامريي ه آشنايي با شعر حافظ از طريق بنياناست، منطبق نيست! اما چنانچ
ها ارجاع داده شود، نتيجة كار متفاوت از آن چيزي خواهد شد كه حافظ شناسي رسمي و سنتيّ ارائه انديشة او به اين بنيان

  ):138787دهد.(درگاهی، مي

وار دارد كه همة عناصر فكري و نيز راهبردها، رهنمودها، و رفتارهاي او در زندگي بر روي تفكر حافظ چند بنيان اصلي و است
های  اصلي تفكر اوست و ها و بنيانها بنا شده است. از اين رو آشنايي با انديشه و آيين حافظ، مستلزم شناختن اين پايهاين بنيان

هاي فكري و درك ابهامات شعري او كامياب شد. با اين يشه وگشودن گرهتوان در راه يافتن به دنياي اندبدون چنين تمهيدي نمي
اند كه از طريق تفسير بيت به بيت غزل هاي او و يا گزينش چند وصف، بسياري از مفسران شعر حافظ رسم كار را بر اين گذاشته

كنند به تأييد برسانند و چنانچه در ميانة ور ميغزل و كنار نهادن چندين برابر آن، حافظ را تفسير كنند تا آنچه را كه دربارة او تص
تفسير، برخي از ابيات شعر او با پندارهاي آنان انطباق و هم خواني پيدا نكند، دست به تأويل و توجيه، و حتي تحريف ببرند و 

ز مفسران شعر حافظ، درست ها را از مفهوم حقيقي و آشكارخود تهي كنند ! انگيزة اين شيوة تفسير آن است كه بسياري اآنگونه بيت
هاي حاكم، چه در برابر تفكر غالب، چه در برابر چرخ و فلك و چه در برابر سنّت -اند برخلاف خود او، شديداً محافظه كار بوده

و در نتيجه همواره تفسيري ازشعر حافظ به دست  -خاست !غير آن، كه حافظ پيش روي همة آنها به اعتراض و گستاخي برمي
د كه با آن سنت هاي حاكم و تفكر غالب سازگار باشد، اين تيره از مفسران حافظ هيچ شباهتي با او ندارند و شريعتي درست دهنمي
  )110:1387همان،».(شدحافظ اگر زنده بود با هيچ يك از اينان در يك كوچه ساكن نمی«گفت كه:مي

  ملامتيه

: 1340اند. بنيانگذار اين گروه ابوصالح حمدون قصار بوده است (رجايي،تهاين گروه قبل از قرن پنجم هجري به اين نام شهرت ياف
).اينان 265: 1360؛ عطار، 211: 1354اند.(منوّر،)و مشايخ بزرگي چون ابوسعيد ابي الخير از اين مشرب اطلاع كافي داشته 97

شود و در ده به جلب خاطر مردم سرگرم ميدارد، او مغرور شعقيده داشتند كه قبول و توجه خلق، سالك را از راه حق باز مي
ماند، پس راه نجات آن است كه فقط به اخلاص و محبت خداي تعالي، مشغول باشيم و به هيچ نتيجه از عنايت حق تعالي محروم مي

م و با تحمل كس ديگر فكر نكنيم. به خوش آمدن يا بد آمدن مردمان پشت پا بزنيم و به خاطر سلامت باطن، تن به ملامت خلق بدهي
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دارند، غرور نفس خودمان را درهم بشكنيم.(لغت نامه،ذيل كلمه ملامتيه ).اصول كلي تحقير و ملامتي كه مردمان بر ما روا مي
بايد كه تا علم حق تعالي به تو نيكوتر از آن :«قمري) چنين نقل كرده است  271اعتقادات گروه ملامتيه را حمدون قصار(متوفي 

، يعني بايد كه اندر خلأ با حق تعالي معاملت نيكوتر از آن كني كه اندر ملأ با خلق، كه حجاب اعظم از حق،شغلِِ◌ باشد كه علم خلق
  ).228: 1366هجويري،»(دل توست با خلق

 داند. او معتقد است كه نبايد حتي يكداند و آنرا براي سالك بسيار لازم و واجب مياحمد غزالي اوج كمال عشق را در ملامت مي
كمال عشق ملامت است، ملامت خلق براي آن بود تا اگر يك سر موي از درون او يا از :« سر مو هم تعلقي از او باقي مانده باشد 
  )6: 1359غزالي،»(برون تنفسي دارد يا متعلقي،منقطع شود

باشند كه در رعايت معني ملامتيه جماعتي مي«گويد:عزالدين محمود كاشاني ملامتيه را گروهي مخلص و صادق معرفي كرده مي
» اخلاص و محافطت قاعده صدق،غايت جهد مبذول دارند و در اخفاي طاعات و كتم خيرات از نظر خلق،مبالغت واجب دانند

  ).191) و مدح و ذم، رد و قبول خلق از نظر ملامتي يكسان باشد.(تاريخ تصوف، غني: 115: 1385(کاشانی،

  بهره مندي حافظ از مشرب ملامتي

)حافظ به صراحت از آنها نام برده 86: 1361شوند.(نيكلسون،هي از ملامتيه كه تندروتر و بي باكتر هستند، قلندريه ناميده ميگرو
و از شيوه و سبك آنها حمايت كرده و با بار معنايي مثبت از آنها سخن گفته و مشرب آنها را پسنديده است و حتي لازمه سير و 

  ن دانسته است:سلوك عارف را در قلندري بود

  ذكر يارب يا ربي در حلقه زنّار داشت  خوش كه در اطوار سير         روقت آن شيرين قلند

   )9(ديوان حافظ: 

او مشرب خاص قلندريه را در وانمود كردن به مخالفت با عقايد و آداب جامعه پسنديده است. مثلاً عامه مردم و پيشوايان ديني آنان، 
پندارند، اما حافظ با شهامت و قدرت هرچه تمامتر،به دانند و صوفيان طريق تجلي آنرا صومعه و خانقاه مينور خدا را در كعبه مي

بينيم در ديوان وی يابد و به همين دليل است كه ميگزيند و نور خدا را در آنجا ميجاي كعبه و خانقاه، خرابات مغان را برمي
فروش،پيرخرابات،پير پيمانه كش ش از همه"پير مغان" است و تعابيري چون پير ميتركيبات مختلفي از "پير" به كار رفته كه بي

  باشد.و...كه اكثر اين تركيبات به شيوه ملامتيه و سبك اصطلاحات قلندري مي

د حافظ از مشرب ملامتيه فراتر رفته و هرگز در چهار چوب عقايد آنها (از ملامت خلق نهراسيدن و مكتوم داشتن اعمال نيك) خو
بايد دلير «گويد را اسير و زنداني نكرده و حتي در عقايد و مشرب قلندريه (تخريب عادات و ترك آداب)،بسنده نكرده است بلكه مي

  )138: 1365مرتضوي،».(وجانباز بود و از غوغاي عوام و تكفير خواص بيمي به دل راه نداد زيرا آنان خود گمراهند

  متهّم گردانيدن خود 

بندد تا از که تمايلات رندانه دارد، برای پاک کردن خود از آلودگی ريا و سالوس تهمت هايی ناروا بر خود میعارف و سالکی 
  آورد. رود و سر از کوی مغان و خرابات در مینظر خلق بيفتد. او از مسجد و صومعه بيرون می

باش و مست و لايعقل قلاش، می خوار، خوش انتخاب عنوان رند که از نظر معنای ظاهری هم رديف با کلماتی چون اوباش و 
است، خود نوعی تهمت بستن بر خويشتن است. چنين شخصيتی تمام کارهايی را که در نظر عوام ناپسند است، به خود نسبت 

اع کند و نظر باز است. او خود را به انونوشد و در ميخانه با شاهدان معاشرت میدهد ؛ يعنی خرابات نشين است، شراب میمی
کند و در واقع خود را پيرو آنان معرفی سازد و لقب رند و قلاّش و اوباش را برای خود انتخاب میدينی متهّم میفسق وگناه و بی

  کند.می

به استناد آنچه از احوال آنان به جا مانده نوعي سنت نگاه انتقادي به خود هست » ملامتيه«در واقع شايد بتوان گفت كه در رفتار «
گويد : بايد آدمي كند. چنان كه سلمي هنگام برشمردن اصول مذهب ملامتيه ميته به سمت نوعي تعذّب و وسواس ميل ميكه الب

  ) .107: 1387(شفيعی کدکنی، » همواره خصم خويش باشد و در هيچ حالي از احوال از خود خرسند نباشد

  بندد عبارتند از : اتهاماتی که رند بر خود می
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بدنام و قلاّش است، ظاهری نامناسب و گنهکارانه دارد و پيوسته در خرابات که محل انجام اعمال زشت است،  الف : خودکام و
  گزيند: سکنی می

همچو حافظ به 
خرابات روم 

  جامه قبا

           ام شد آن دلبر نوخاسـتـهبو که در بر ک

  )420: 311(غ                                        

که  آن باد ادي
 نيخرابات نش

 بودم و مست

 

 وآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود

  )277: 204(غ                                     

من اگر رنـد 
خراباتم و گر 

  زاهد شـهـر

 

 نميو کـمتر ز ینيب یمتاعم که هم نيا

  )482: 355(غ                                     

 کي آب به یمست
 ضع و دوعنب

  ستيبنده ن

 

 خرابات پرورم ريپ  من سالخورده

  )446: 329(غ                                     

 خيب شد خـشک
خرابات  براه طر

 کجاست        

 

 ميبکن يیتا در آن آب و هـوا نشو و نما

  )514: 377(غ                                    

 

 نوشی، شاهدبازی و دعوت ديگران به انجام دادن اين اعمال:محرّماتی نظير بادهب : مشغول شدن به 

                                                                    داد یانيکه را ز نيريشراب و شاهد ش   حتگوينص یبــرو معالجه خود کن ا
  )153: 113(غ

 امسهيشاهدان در جلوه و من شرمسار ک
 

 ديکش ديبا یصعب است م یبار عشق و مفلس

  )324: 240(غ

 یو به باز طفل است و دلبرم شـاهد
  یروز

 

بکشد زارم و در شرع نباشد 
: 289(غ                                                                                                           گنهش
391(  

 زاهد یشـاهـد مـا ابر تو گر جلوه کند 

  

 یو معشـوق تمنا نکن یاز خدا جز م

  )654: 480(غ                                    

 

  خمول و گمنامی و ترک شهرت و هيچ شمردن خود 

عموم های نفس از انجام دادن هر عملی که منجر به مشهور شدن آنان به نيکی و پذيرش و ستايش نزد ملامتيه برای گريز از حيله 
کردند و بر عکس سعی داشتند در انجام کارهای شر و بد مشهور باشند. به همين سبب از اظهار هر اثر شد، خودداری میمردم می

نهادند، از روی ضرورت و زيستند و اگر اثری مکتوب از خويش بر جای مینيکی از خود ابا داشتند و در گمنامی محض می
  ناچاری بوده است . 

 شود :ر اشعار زير ديده میضمون داين م
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 و درده جـام را  ــزيبــرخــ ايســاق

 بــر کــفـم نـه تـا ز بـر   یمــ ساغر

 نـزد عـاقـلان ـسـتيچـه بـدنـامـ گـر

  

 را ــاميخــاک بــر ســر کــن غــم ا

 دلـق ازرق فـام را ـنيا بــرکــشــم

 نـنـگ و نـام را ـميخـواهـینــمــ مــا

  )13: 8(غ                                       

  یو نظرباز ول فنديجمله حر ـانيصوف

 

 حافظ دلسوخـته بدنام افتاد انيم نيز

  )150: 111(غ                                     

 ـنـميبـینم یتر از خود کسنامه اهيس

 

 چگونه چـون قـلمم دود دل به سر نرود

  )304: 224(غ                                     

  ميحک یا یو بدنام یمکن به رند بميع

 

 قسمتم وانيبود سرنوشت ز د نيکا

  )422: 313(غ                                     

 یتــا در به در بگردم قلاش و لـاابـالـ  و از خلوتم بـرون کش یارجاميب یساق

  )629: 462(غ                                 

 

  کتم اسرار 

دار در ميان صوفيه و به ويژه ملامتيان است؛ زيرا هر کسی لياقت آن داشتن اسرار و اشارات و عبارات، سنتی ريشهسکوت و نگه
  را ندارد که اين رموز با وی در ميان نهاده شود و اسرار تنها بايد با همرازان گفته شود . 

ی خواجۀ شيراز بر رعايت اين اصل تأکيد شده است. حافظ در برخی از اشعار خود سالک را به حفظ در بسياری از سروده ها 
 کند: اسرار و نگه داشتن آن از نامحرمان توصيه می

 ـميـيو نـگو ـمينگفت ـريکه بـر غ یراز

  شرح شکن زلف خم اندر خم جـانـان 

 راز اسـتکـه او مـحـرم  مييبا دوست بگو

 قـصـه دراز اسـت ـنينتوان کرد که ا کوته

  )59: 40(غ                                          

 آخر ديکش یبه بدنام یزخودکام کارم همه

 

کز او سازند  یماند آن راز ینهان ک
                                                      هامحفل

 )1:1(غ   

 بـــــاد ـــــاديرازداران  غـايدر یا   ناگفتـه مـانـد نياز ا راز حافظ بعد

  )141: 103(غ                                     

 با کس نگفت راز تو تا ترک سـر نـکـرد    کلک زبان بريده حافظ در انجمن

  )189: 139(غ                                    

 یدانیکه م دانمیهواخواه توام جانا و م

  و معشوق عاشق انيم ديايچه در ملامتگو

 یخوانیو هم ننوشته م ینيبیم دهيکه هم ناد

 یخصوص اسرار پنهان نايچشم ناب ندينـب

 ) 647: 474(غ
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  مبارزه با خودبينی، خودشيفتگی و خودخواهی

آيد که اين فرقه از هر طريق ممکن به مبارزه با نفس و پرهيز از نخوت و خودبينی يکی از ارکان مهم ملامتيه به شمار می 
کردند. اصولاً هدف کلّی آنان از انجام هر عملی نظير دروغ بستن و اتهام زدن بر خويشتن و تظاهر کردن به آن اقدام می

فس و برتربينی نفس خويش بوده است. آنان با برانگيختن حس تنفرّ ديگران که منجر به انجام اعمال ناپسند جهت مبارزه با ن
کردند و معتقد بودند که نفس آدمی هميشه در صدد تسلط بر دل شد، نفس خود را تحقير میبدنامی و آزار و اذيتشان    می

  گيرد. می سرچشمه میانسان است و افزون طلبی و جاه طلبی و برتری جويی همه از تسلط نفس بر آد

هر که پندارد که نفس او بهتر است از نفس فرعون، کبر آشکار «گويد: حمدون قصّار ( پيشوای ملامتيه ) در اين مورد می
  ) .403: 1370(عطّار نيشابوری، » کرده است

انی برخاسته است. اهميت اين های نفسحافظ نيز بارها به اين مساله اشاره نموده و در اشعار خود به مبارزه با نفس و خواهش
امر تا جايی است که از منظر حافظ پس از ورود به عالم عشق و حقيقت، قدم نخست جهت طی اين منزل، بيرون کردن هوا 

 و هوس از دل است: 

                                                                        آن نرگس فتان که مـپرس کندیم یاوهيش  یو سلامت هوسم بود ول یـيپارسا
  )367: 271(غ

  یآرزومـنـد ثيحد گفتمیسحر با باد م

 گنج مقصود است  ديصبح وآه شب کل یدعا

 باز    ديرا آن زبان نبود که سر عشق گو قلم

 مغرور  سلطنت کردت که یمصر وسفي یا الا

  ستيرعنا را ترحم در جبلت ن ريپ جهان

 یحرص استخوان تا ک قدر یچون توعال يیهما

 است  خرسند شيدرو با ستياگرسود بازار نيدرا

    نازندیو م رقصندیم رازيشعر حافظ ش به

 یخـطاب آمد که واثـق شـو بـه الطاف خداوند

 یونـديکه با دلدار پـ رویراه و روش م نيبد

 یاست شرح آرزومــنــد ريحد تقر یورا

 یرا بازپرس آخر کجا شد مهر فرزند پدر

 یبندیدر او همت چه م یپرسیمهر او چه م ز

 یهمت که بر نااهل افکند هيآن سا غيدر

 یو خرسند یشيمـنعمم گردان بـه درو ايخدا

 یو ترکان سمرقـنـد یريچشمان کشم هيس

  )598-599: 440(غ                             

 تـو یسر پــرهـوس شـود خـاک در سـرا نيکا  رود ز سـرشور شراب عشق تو آن نفسم 

  )559: 411(غ                                    

 یکه رست نيخود را مب ميات بگو نکته کي     ینينش معرفت یب ینيتا فضل و عقل ب

  )412: 326(غ                                    

كرده است او از نفس خود به فرياد و فغان بر آمده و خطاب به ملامت گونه حافظ ايجاب مياز آنجايي كه لحن كلام و سبك گفتار 
 :گويد اگر تو بگذاري من در گدايي، به اوج پادشاهي خواهم رسيداو مي

 بسي پادشاهي كنم در گدايي  مرا گر تو بگذاري اي نفس طامع

 )673: 492(غ

 :اعلام كرده استاو تنفر خود را از نفس نافرجامش اينگونه 

 خاك بر سر نفس نافرجام را    باده در ده چند از اين باد غرور

  )13: 8(غ                                       

 داند كه بويي از عشق و مستي نبرده اند:او مدعيان و خودخواهان را انسانهايي مغرور مي
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 در درد خود پرستيتا بي خبر بميرد     با مدعي مگوئيد اسرار عشق و مستي

  )591: 435(غ                                  

  طنز و استهزا به مقدسات

های بارز رند، طنز و دهن کجی به مقدساتی است که زاهدان ريايی و صوفيان تزوير پيشه آن را دستاويزی برای رسيدن از ويژگی
کس از اعمال زشت و ننگين آنها اطلاع نيابد. او با بينش عميق و دهند تا هيچ به مطامع نفسانی و منافع شخصی خويش قرار می

آلود و گزندۀ خود نقاب دهد و با طنز نيشنقاّدی که دارد مقدّسات سالوسان و زهد فروشان و صوفی نمايان را مورد استهزا قرار می
طنز قلندران، طنزي است كه گاه «ويسد: ندارد. شفيعی کدکنی دربارۀ طنز قلندريان میاز چهرۀ واقعی اين گونه افراد برمی

گريزد. به همين دليل، شايد بتوان گفت مي» ملامتيان«تار رود و رندانه از آن تعذّب حاكم بر رفساختارهاي تثبيت شده را نشانه مي
ده، نظم موجود گيرد و با زباني گزنگاه رنگي از يك نوع اعتراض صريح و در عين حال رندانه به خود مي» قلندران«كه رفتار 

» مشاهده كرد » عبيد زاكاني«توان در طنز صريح و در عين حال هوشمندانه اندازند كه اوج آن را ميدوران خود را دست مي
  ). 371: 1387(شفيعی کدکنی، 

قول خود ها به سر به سر گذاشتن ملايم و ظريفانه با معتقدات و مقدسات يکی از اضلاع و بلکه ارکان طنز حافظ است. بعضی«
های حافظ در اطراف مقدسات دين و عرفان (معاد، بهشت، روزه، افتند و با ديدن طنزپردازیحافظ از خندۀ می در طمع خام می

اعتقاد بوده است. دين يا لااقل سستگيرند که حافظ بیمی نتيجه تسبيح و سجاده) نماز، صوفی، محتسب، فقيه، وقف، خانقاه، خرقه، 
  )150: 1373خرمشاهی،»(اوستحافظ فرع بر اعتقاد که انتقادآنحال 

های دينی والايی هستند، پس چرا حافظ با جای اين سؤال هست که روزه و نماز و تسبيح و سجاده و مقدسات ديگر نمادها و ارزش
نماز و روزه  پاسخش اين است که قرائت قرآن و مگر موضوع مبارزه قحط بوده است؟ اين ظرايف و ذخاير معنوی درافتاده است،

اند، ولی متأسفانه همواره خالص و مخلصانه و پاک و پيراسته نيستند. اگر که قدسی و بس مقدسو ذکر تسبح و سجاده در عين آن
(بحارالانوار، » ربّ تال القرآن و القرآن يلعنه«اند: هرگونه قرائت قرآن ارزشمند است، پس چرا حضرت ختمی مرتبت فرموده

فرمايد: حضور قلب را سرزنش میکند. يا خود قرآن مجيد نمازگزاران بیبسيار خوانندۀ قرآن که قرآن لعنتش می ) يعنی چه184: 92
يا شيخ ». وای بر نمازگزارانی که از نماز خويش غافلند): «5-4(سورۀ ماعون، » ويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون«

 ويد:گخوان بد ادای متظاهر میاجل سعدی به قرآن

  یرونق مسلمان یببر   ینمط خوان نيگر تو قرآن بد

ترين آفت اين عبادات و مقدسات، ريا و رعونت پس هر نماز و قرائت قرآن، اصيل و ارزشمند و مايۀ رونق مسلمانی نيست.بزرگ
نه تنها گناه نيست، بلكه خوارگي و شادخواري، بي هيچ ترديد، بر تزوير با قرآن برتري دارد و است .او معتقد است، رندي و مي

شرك اصغر بر دو قسم است ، دو :«يابد؛ زيرا يك سوي مستي راستي است و ريا نزد اهل دل، جز شرك نيست ابعاد مثبت نيز مي
عارفان را التفات است با عمل و طلب خلاص به آن. شداد اوس گفت:  گروه را: مومنان را رياست در عمل و ترك اخلاص در آن و

گريي؟ گفت: مي ترسم از امّت خويش اگر شرك آرند، نه آن كه بت گريست. گفتم: يا رسول الله! چرا ميرا ديدم كه ميرسول خدا 
 )72: 1384رکنی، »( كنند پرستند يا آفتاب و ماه پرستند؛ ليكن عبادت به ريا كنند و خلق را با حق در آن عمل، انباز

 رندي كن و خوش باش ولي و خور مي حافظا

 

 تزوير مكن چون دگران قرآن رادام 

  )14: 9(غ                                       

کردار نکتۀ مهم ديگر اين است که مبارزه و سلاح مبارزۀ حافظ با مبارزه و سلاح مبارزۀ قاضی و فقيه و محتسب و خطيب درست
ای چون او برای سلاح حافظ، سخن اوست و نابغهمبارزۀ حافظ فرهنگی و هنری است و روشنگری قلمی است. پس «هم فرق دارد.

اش خواران زمانهتر ساختن نفاذ و نفوذ سخنش، تمهيدی بهتر از طنز ندارد. به عنوان مثال، حافظ از مستأکله يا موقوفهافزون
رش با آنان به هجو و محابا در شعرش با آنان در بيفتد و قوانين هنری را رعايت نکند، چه بسا کادل است. اگر بخواهد بیخونين

رود، انتقاد را از تلخی و ها، در شأن هنرمند هوشمندی چون او نيست. پس فراتر میشدنزبانی بکشد. اين جور دست به يقهتلخ
يابد و خطاب به آنان، با انتقاد طنزآميزی، که افزايد. يعنی به کيميای طنز دست میپيرايد و بر آن شادی و شيرينی میتعصب می

 گويد:) می152: 1373ير جاودانه و ماندگارش به خاطر زيبايی و ظرافت طنز آن است،(خرمشاهی،تأث



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 2 3 . 3 6  ( E k i m ) /  1 2 2 9  

Hafız Şirazi Şiirlerinde Rindlik ve Melametiye Düşüncesinin Yansımaları / Eryılmaz, A. & Hamadali, A. T. 

  Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124 

 

 به ز مال اوقافست یحرام ول یکه م  مست بود و فتوا داد یمدرسه د هيفق

  )63: 44(غ                                     

 یبه نام من درم ینيز مال وقف نب  هاست کدهيگرچه رهن م من ۀکه خرق ايب

  )641: 471(غ                                  

يک مورد ديگر از سر به سر گذاشتن و طنز حافظ با مقدسات، نحوۀ تلقی او از توبه است. توبه در اخلاق و عرف ممدوح و در 
ار در باب لزوم و اهميت توبه، گانه است. در کتاب و سنت چه بسيشريعت واجب و در طريقت شرط لازم سلوک و از مقامات هفت

 يعنی پشيمانی و ترک گناه، تأکيد شده است، اما حافظ مضامين طنزآميز زيبايی با توبه آفريده است:

به 
عزم 
توبه 
نهادم 

قدح ز 
کف 
صد 
 بار

 

 ريتقص کند ینم یساق ۀکرشم یول

  )347: 256(غ                                

 ثيحد
توبه 
 نيدر ا

بزمگه 
مگو 
  حافظ

زنند به  تيکمان ابرو انيکه ساق
                                                                                                                  ريت

  )347: 256(غ

که  ايب
توبه ز 

لعل 
نگار و 

 ۀخند
   جام

 

 قيتصد کند یکه عقلش نم ستيتيحکا

                                   )404: 298(غ

 که بر دست زاهد توبه کند: چه زيباست که به جای اين

 وز فعل عابد استغفرالله  توبه مياز دست زاهد کرد

  )567: 417(غ:                                 

 گويد:ندارد و توبه در شرع واجب است میداند که استخاره در امور واجب، معنی و موردی اليقين میکه به علم يا در عين آن

 چه چاره کنم رسديشکن م بهار توبه   به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

  )475: 350(غ                                   

 ت خيری:کند، آن هم به چه نيفروش توبه میچهرۀ بادهکه بر دست زاهد و عابد توبه کند،بر دست صنم خوش باز به جای اين

 يیآرا بزم رخ ینخورم ب یکه دگر م   فروش ام توبه به دست صنم باده کرده

  )670: 490(غ                                  

 دربارۀ حج گويد:
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 الحاج که تو ملک یا جلوه برمن مفروش

  

  نميب یو من خانه خدا م ینيب یخانه م

  ) 485: 357(غ                                  

  جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد

  

 ابانشيدلان سوخت در ب که جان زنده

  ) 379: 280(غ                                    

 زد قدم یشوق کعبه خواه  به گر ابانيدرب

  

 غم مخور لانيها گر کند خار مغ سرزنش

  )344: 255(غ                                  

  قبول آن کس بردثواب روزه و حج 

  

 کرد ارتيعشق را ز کدهيکه خاک م

  )177: 131(غ                                  

  پرهيز از جاه دنيوي

دانيم همه اينها  شوند و چنانكه ميكنند و به نام و ننگ بي اعتنا مياز ديگر اصول ملامتيه اين است كه از جاه دنيوي پرهيز مي
به اعتقاد آنها لازمه رشد ذاتي و حقيقي انسانها، تحقير شخصيت اجتماعي  مردم قبول خاطر نيابند؛ زيرابراي آن است كه از نظر 

هاي كاخ شعر خود را استحكام بخشيده است. بطوري كه از وجوه آنها است. حافظ نيز از اين طريق استمداد جسته و بدين وسيله پايه
چنانكه حافظ معتقد است اگر مريد راه  .توان معرفي كردبه نام و ننگ" را مي سبك شعر او "پرهيز از جاه دنيوي و بي اعتنايي

عشق هستي نبايد از بدنامي بترسي، زيرا اگر دقت كني شيخ صنعان نيز با آن همه مراتب روحاني و نفوذي كه داشت، خرقه 
 درويشانه خود را در رهن شراب نهاد و آن را نوشيد:

 گر مريد راه عشقي فكر بد نامي مكن  مار داشتشيخ صنعان رهن خانه خ        

  )108: 77(غ

ثروت و مقام  باشد چرا كه نه به دنيا دل بسته است نه در بند مال وبه اعتقاد حافظ، اگر او بر صدر ننشيند نشان عالي مشربي او مي
 و منزلت آن است:

 ند مال و جاه نيستعاشق دردي كش اندر ب  حافظ ار بر صدر ننشيند ز عالي مشربي است      

  )100: 71(غ

  تظاهر به باده خواری 

آيد که ملامتيه برای دوری از توجه و اعتنای مردم و سرزش شدن از سوی آنان باده نوشی از جمله اعمال حرامی به حساب می
مخاطب خود را به باده دهد و همواره کردند .حافظ در اغلب غزليات، خود را موافق باده نوشی نشان میهمواره به آن تظاهر می

های ها و گرفتاریتوان رنج و اندوه را از ميان برداشت و سختیکند. تنها به کمک می است که مینوشی و مستی دعوت می
روزگار را برطرف کرد، خوردن شراب به اين دليل حرام شده است که هر کس و ناکسی شايستگی نوشيدن آن را ندارد. حتی 

 گردد :ها میپديد آمدن عشق يا افزون گشتن آن در دل همين باده است که سبب

 کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را            افتي یکه در جنت نخواه یباق یم یبده ساق

  )4: 3(غ

 کنم یگفتم به چشم و گوش به هر خر نم  مخور                    یناصح به طنز گفت حرام است م

  )344: 254(غ

 کنند ايو ر یکه به رو یبهتر ز طاعت  در حجاب           اريخور که صد گناه ز اغ یم

  )265: 196(غ

 وين همه منصب ازآن حور پري وش دارم  عاشق و رندم و مي خواره به آواز بلند            

  )441: 326(غ

 نديما بگشا ۀگره از کار فروبست                 نديبگشا ها کدهيکه در م ايبود آ
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  )274: 202(غ

خواجه حافظ بخش زيادی از ديوان خود را به وصف باده اختصاص داده است، طوری که در ديوان هيچ شاعر ديگری به اين 
نوشی حافظ را منکر شده و معتقدند که خواجه هرگز نه خواری اشاره نشده است. برخی از نويسندگان بادهاندازه و تنوع به می

الدين همايونفرخ را نام برد که برای اين ادعای خود توان آقای رکنشاهدبازی کرده است؛ که از جملۀ آنها میخوار بوده و نه باده
  اند :دلايلی ذکر کرده

صد و بيست و دو). و  –: صد و دو 1354آثار خود حافظ، نوشتۀ نويسندۀ مقدمۀ جامع و نيز دريافت و درک عقلی ( همايونفرخ ، 

: صدو  1354همايونفرخ، »(اند، خمريات سروده استآيند ممدوحان خود که ذوق شراب داشتهبرای خوش«ظ نويسند که حافنيز می
نوشی خواجه تظاهری بيش نيست برای رهايی از خودپرستی و جنگ کنند بادهنامداريان اشاره میبيست و سه) و نيز دکتر تقی پور

کردن نکه دستاويز حافظ و پير مغان در مخالفت با دينداران متظاهرنما و باطل) و اي17- 26:  1382با ريا و تزوير(پورنامداريان ، 
جويی از نوشی است تا آنجا که چنان عادی شود که ديگر نتوان آن را بهانۀ عيباين ترفند رياکارانۀ آنان تکرار و تأکيد به شراب

الدين خرمشاهی (حافظ نويسندگان نيز همچون آقای بهاء). و اما برخی از  63ديگران و وسيلۀ حرمت و احترام خود ساخت (همان: 
) معتقدند که خواجه  85 – 91:  1360) و آقای علی دشتی (کاخ ابداع، 37:  1362: سيزده ؛ ذهن و زبان حافظ ،  1373نامه، 

 گويد:اشد. آنجا که خود میبا توجه به اوضاع اجتماعی زمان خود، همنشينی با شاهان و جانشينان آنان، دور نيست که باده نوشيده ب

 قدر نرود نيبد عتيشر یکه آبرو  مکن به چشم حقارت نگاه در من مست            

  )303: 224(غ

خواسته است بدون شده ، منتها حافظ مینوشيدن می در عصر حافظ، از نظر دينی فسق عظيمی شمرده نمی« نويسد:خرمشاهی می
- شمرده یکند، ولی ديگران تزوير و ريا را نيز چون می و مطرب گرام ترسو تعصب و تزوير دماغ خود را معطر

است و نويسند که خواجه برای رهايی از اندوه عشق جسمانی به باده پناه بردهنيز زرين کوب می  .)161: 1390خرمشاهی،»(اند
  ).130:  1373کوب،نيز برای رهايی از خودبينی و خودپرستی(زرين

) و خود  495: 5، بيت 364کند (غزل نوشی میآزرده شده، شروع به بادهر ميخانه که از توبۀ خواجه دلو برای عذرخواهی از پي
 خورد که در ميکده مقيم بوده است: نيز حسرت روزهايی را می

 و آنچه در مسجدم امروز کمست، آنجا بود  بودم و مست                  نيباد آنکه خرابات نش ادي

  ) 277: 204( غ

 نوشدگاهی در مجلس بزم روحانيان قدحی باده می با وجود آنکه از ميگساری توبه کرده، گه و

 زنميم یگه گاه جام انيدر مجلسِ روحان                 بميچو حافظ تا یو زم بميغا یبا آنکه از و

  ) 467: 344(غ 

 گويد :و می

 باز دي، به سر بپو رديگر نم  الحرام خم حافظ                                 تيگرد ب

  ) 355: 262(غ

 حاصل خرقه و سجاده روان در بازم  در خرابات مغان گر گذر افتد بازم                        

  ) 455: 335(غ

 خواجه حافظ از خداوند تقاضا دارد که گناه بندگانش را به هنگام بهار ببخشد:

 بخش باريماجرا به سرو لب جو نيو  بنده عفو کن          نهيبه وقت گل ک اربي

  ) 372: 275(غ
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 کند:نوشی و شاهد بازی دعوت میو غير مستقيم شنونده را به باده

  یگل بدمد باز و تو در گل باش یکه بس                  یدر آن کوش که خوشدل باش  نو بهارست

 یو عاقل باش رکي، اگر ز یدانکه تو خود   و چه بنوش                نيکه کنون با که نش ميمن نگو

  ) 621: 465( غ

 بيند که توبه نيز چون گناه ميل به تکرار دارد:افتد و میبيند، به ياد توبۀ نخستينش میيا اينکه خود و گناه خود را بس بزرگ می

 حافظ بشکست ۀبسا توبه که چون توب یا  نگار              ريو زلف گر گ یخنده جام م

  )39: 26(غ

 نگرد:اما باز از اين توبه شکستن خود نااميد نيست و از فراسوترها به خويش و خرد خام خويش می

  بـنـوش یگـفـت بـبخشند گنه مـ  دوش           ـخـانـهياز گـوشـه مـ یهــاتـفـ

  مــژده رحمت برسـانـد سـروش            ـشيبـکـنـد کـار خـو یلــطــف الـهـ

  لعل آوردش خون به جوش یتا  م  بـر           ـخـانـهيخــرد خــام بـه مـ ــنيا

  بـکوش یدل کـه تـوانـ یهـر قـدر ا  گر چه وصالش نه به کوشش دهند          

  خموش ینـکـتـه سـربـسـتـه چه دان  از جرم ماست           ـشتريلـطـف خـدا بـ

  فـروش یمن و خاک در مـ یرو            ـاري یـسويگــوش مـن و حـلـقـه گـ

  پــوش ــبيبا کرم پادشــه عــ  صعب           ستيحـافـظ نـه گـناه یرنـد

  روح قـدس حـلـقـه امرش به گوش  شـاه شـجاع آن که کرد           ـنيداور د

 و از خـطـر چـشـم بدش دار گوش  مــلــک العرش مــرادش بـده           یا

  )384-385: 284(غ

 گويد:دارد و میکوبد، اما باز جانب احتياط را نگه میکند و خود طبل رسوايی خويش را میحافظ با آنکه باده نويشی می

 به شرط آنکه ز مجلس بدر نرود  باده و اول به دست حافظ ده             اريب

  )304: 224(غ

 کند:رعايت میو در جای جای اشعارش حتی در باده نوشی نيز جانب اعتدال را 

 باشد یخور و نه ماه پارسا م یسه ماه م  کن           یپرست یکه همه ساله م تينگوم

  )371: 274(غ

  تن به ملامت سپردن و از بدگويي اهل ظاهر نترسيدن

لامتيه، اصول چنانكه گفتيم حافظ براي بيان عقايد خويش از سبك ملامتي استمداد جسته است بدين معني كه او بسي فراتر از هدف م
مكتب خويش را بنيان نهاده است. مثلاً اگر هدف ملامتيه نوعي حفظ شخصي از فريفته شدن به خلق، عُجب، تكبر و در نتيجه 

نيست بلكه انتقاد وابراز عكس العمل در برابر فريفته شدن » تربيت شخصي و صيانت خود«بازماندن از حق است،هدف حافظ 
باشد. يعني تخريب موانع و گير تصوف شده بود، مييي و مردم فريبي وخود گول زني كه دامنصوفيان و مشايخ و كرامت نها

عوامل مزاحم مثل سالوس، ريا، وعظ بي عمل، دين را وسيله خود نمايي و مردم آزاري قرار دادن. يعني تن به ملامت سپردن و 
 ) چنانكه:4: 1390از بدگويي اهل ظاهر نترسيدن.(جعفری،
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 هر كدورت را كه بيني چون صفايي رفت رفت  نجش خاطر نباشد مي بيار        در طريقت ر

  )116: 83(غ

ايم ـ كه از اصول مشرب ملامتي است زيرا ايم و سرزنش آنها را با جان و دل پذيرفتهحافظ معتقد است اگر ملامت خلق پيش گرفته
 طريقت ما، رنجيدن از مردم، كافري است:در ميان مردمان بدنام خواهيم شد ـ شاد و خرسنديم چرا كه در 

 كه در طريقت ما كافري است رنجيدن  وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم        

  )535: 393(غ

 كند و به همين دليل هرگز از سرزنش مدعيان ترسي به خود راه نداده است:حافظ به شيوه رندي خود افتخار مي

 شيوه رندي و مستي نرود از پيشم  گر من از سرزنش مدعيان انديشم             

  )463: 341(غ

  پيروی از مرشد  

رند از آن جا که خصوصيت ذاتی اوست پيری معين و مشخص ندارد، بلکه از هر کسی چيزی می آموزد تا صفای درون خود را 
کند شود پير و راهنمای رند گاه ساقی زيبارويی است که در ميکده خدمت میمی های رندی استنباطبيشتر کند. اما چنان که از انديشه

فروشی است که سالها به باده خواران خدمت کرده است. در اغلب موارد رند پير خود را از ميان خرابات و ميکده و گاه پير باده
برخی از اشعار حافظ بيانگر  صفا ويکرنگی هستند.نظر وی مظهر کند. زيرا که در که همان ساقی يا باده فروش است انتخاب می

 اين امر است که حافظ دست ارادت به دامان هيچ پيری دراز نکرده است

 نميب ینشان نم نيشهر ا خيکه در مشا  با خود دار                ستينشان اهل خدا عاشق

  ) 486: 358(غ

 یبه مقام مگس قتياهبازان طرش  اند               دهشهر که قانع ش نيچه شکرهاست در ا

  )619: 455(غ

 گمراه خانيجاهل، ش رانيپ  افسانه کردند             یما را به رند

  )567: 417(غ

 نبود ريپ کيتو در صومعه  یچون شناسا  برکردم             ها کدهيسر ز حسرت به در م

  )284: 209(غ

 مغان کنند ريعمل به مذهب پ نياگفت   مذهب است           نييگفتم شراب و خرقه نه آ

  )269: 198(غ

  صد بار پير ميکده اين ماجرا شنيد            ميکشیخرقه نه امروز م ريما باده ز

 )328: 243(غ

 مبارزه با تزوير و ريا 

نشان دادن  از جمله صفات ناپسند ديگری است که همواره بر دوری و ترک آن تأکيد شده است. ريا مخالف صدق و به معنی» ريا«
خوي های نيکو و اظهار عبادت ها در نزد مردم، جهت به دست آوردن منزلت و جاه است. مبارزه با ريا و تزوير و زرق فروشی 

آيد. چون کار ملامتی و رند، اخلاص در عمل است، بنابراين از مشاهدۀ هرگونه ريا آزرده از اصول مهم ملامتی به شمار می
ها و مفاهيم ظاهری مثل زهد و صوفی و واعظ به سبب ريايی است که در آنان ان با بعضی از شخصيتشود و دليل مبارزۀ آنمی

 خوارگی يا تظاهر به آن، سلاح ستيز آنان با رياکاران است و برکنار داشتن خود از ريا و نيل به صفای دل.کنند. میمشاهده می
به تنگ آمده بودند، هر چه  –، ريای خلفا و علمای دين و زهاد واعظان که از ريای حاکم بر جامعۀ اسلامی -های وسيع مردمتوده

اند، از سوی ديگر عامۀ مردم و هبيشتر در ستايش اين اصحاب ملامت کوشاتر شوند و هر چه زاهدان برميدان ريای خويش افزود
« و » ريا«اند. اين مسابقۀ افزوده -تکه مذهب ارباب ملامت اس -اصحاب فکر به ويژه شاعران عارف، بر ستايش نقطۀ مقابل ريا
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از سويی ديگر، مادۀ مستعدی شده است  که تخيل هنرمندان جامعه دربارۀ آن » ملامت«از سويی و » زهد آشکارا« يا » اخلاص
د. اين تر شود و قهرمانانی تخيلی از اصحاب ملامت و قلندريان بسازد، آنها را روياروی زاهدان ريايی قرار دهروز به روز فعال

کرده است از همان قرن چهارم در » ملامت«و ستايش راه و رسم » زهد«خلاقيت هنری که تمام کوشش خود را وقف نکوهش 
  ).34:  1387 شفيعی کدکنی،»(کندمی ادب منظوم فارسی خود را آشکار

کنندۀ انسان را در ريا اسلام و تباه حافظ شناخت عميقی از گناه و انواع و مراتب و درجات آن دارد و بزرگترين گناه تهديدکنندۀ
توان آن را يکی از مضامين کليدی ) نقد ريا و فريب در اشعار حافظ آنچنان برجسته است که می 35: 1362داند(خرمشاهی، می

«  شود.گيری ديده میی صوفيان و زاهدان زهدفروش به طور چشمشعر او دانست. در سراسر ديوان وی مبارزه با سالوس و ريا
خرمشاهی، »(ای و هيچ دياری، هيچکس با شور و شدّت حافظ کمر به کين ريا نبسته استدر قلمرو فرهنگ اسلامی، در هيچ دوره

توان دريافت که حافظ زمانی از پوشيدن خرقه که نماد رياکاری در ). از بررسی اين اشعار می109: 1376؛ شيبانی،  35: 1362
 ه او هم درگير اين گناه بوده استبدان معناست ک شعرش است بيزار بوده است و اين

 نميرنگ یو م یشرمسار از رخ ساق  آلوده زدم لاف صلاح                    ۀبس که در خرق

  ) 482: 355( غ 

 يا در بيت ديگری گويد

 پوشم ینهان م بيپرده بر سر صد ع

 (461: 340غ  )

                 ستين ینداريد تيمن از غا یپوش خرقه

 دهد:روی و ريا بر انجام کار نيکی که بخاطر ريا و تظاهر و فريب است ترجيح میو انجام کار گناه را بی

 استيو ر یکه درو رو یبهتر از زهدفروش  نبود                    یائيو ر یکه درو رو ینوش باده

  ) 31: 20(غ 

 مکن چون دگران قرآن را ريدام تزو          یکن و خوش باش، ول یخور و رند یحافظا م

  ) 14: 9(غ 

پوشی آگين سازد زيرا از خرقهنوشی کند و اينکه وجودش را با بوی باده عطرو معترف است که شايسته است اگر دلش هوس باده
 آيد:عبادتگاه تنها بوی ريا و فريب می

 ديآ ینم ايز زهد ر زهد یکه بو             ديدلم کشد، شا نيمشک ۀاگر به باد

  )312: 230( غ 

 ديشن اير یبو  کز دلق پوش صومعه  مشام جان               نيمشک ۀبه باد کنم یخوش م

  ) 328: 243( غ 

 و از همصحبتی با رياکاران بيزارست:

 از گرانان جهان رطل گران ما را بس  دورم باد                 اياهل ر یمن و همصحبت

  ) 363: 268( غزل 

 تنها برای او اين کافی است که از اهل ريا دورست:

 کنم یناز و کرشمه بر سر منبر نم  تمام که با شاهدان شهر          ميتقو نيا

  ) 479: 353( غزل 

 دهد:و همصحبتی با جام را بر مصاحبت اهل ريا ترجيح می
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  نميو خوش بنش خانهيبه مکه کشم رخت                         نميب یمصلحت وقت در آن م ايحال

 نميبگز یاز اهل جهان پاکدل یعني  دور شوم                      ايو از اهل ر رميگ یجام م

  ) 482: 355(غ 

 برند:او معتقد است که زهد فروشان رياکار آبروی عشق و عاشقان واقعی را از ميان می

 برند                       ناموس عشق و رونق عشاق می کنند یم ريجوان و سرزنش پ بيع

 کنند یم ريکه اکس اليخ نيباطل در

 ( 271: 200غ )

                     نشد حاصل و هنوز چيه رهيجز قلب ت

گويد که جای سرزنش نيست، کند که اين دو عمل با هم سازگاری ندارد اما خود مینوشی هم میپوش است اما بادهحافظ با آنکه خرقه
 خواهد آثار ريا و فريب را از خرقۀ خود پاک کند:کار میبا اين 

 

 ميشو¬یم ايکزو رنگِ ر بيمکنم ع          بستيگلگون ع یگرچه با دلقِ ملمّع م

  )518:  380(غ 

 اريوآنگهش مست و خراب از سرِ بازار ب  کن            نيرنگ شيدلق حافظ بچه ارزد؟ بم

  ) 337: 249(غ

 آيد:صدد نابودی خودّيت و ريای ناشی از آن بر میخواری در حافظ با می

 ستياريو نام هوش ميکه مست جام غرور

 ( 92: 66غ )

             زرق ۀجام ميکن نيباده که رنگ اريب

فروشان سجادۀ پرهيزگاری گويد که بيشتر از اين ارزشی ندارد، حتی در کوی میدهد و میحافظ جامۀ زهد خود را در بهای باده می
 نيز به اندازۀ يک جام باده ارزش ندارد:

  ارزد یبهتر نم نيبفروش دلق ما کز یبم            ارزد ینم کسريبسر بردن جهان  با غم  یدم

 ارزد یساغر نم کيکه  یتقو ۀسجاد یزه             رنديگ یبرنم یبجام فروشانش یم یِ بکو

  ) 204: 151(غ

ريا را از تن درآورند و به آب خرابات شستشو دهند و نذر و نياز عبادتگاه را در راه خواهد تا خرقۀ سالوس و و از صوفيان می
 می صرف کنند و به شاهدبازی بپردازند:

 ريدر بر گ یبر ميدرباز و بزر س ميس  درکش            یصاف ۀصوف برکش ز سر و باد

  )348: 257(غ

 ميبه آب خرابات برکش ايدلق ر            مينـهـینذر و فتوح صومعه در وجه م

  ) 511: 375(غ 

 و نيز معترف است که خرقه و دفتر او تنها شايستۀ آنند که برای خريد باده به گرو برون

 
 یافتاده خراب اول یدر کنج خرابات

 ( 634: 466غ )
                    چون عمر تبه کردم، چندانکه نگه کردم
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 یبشکن یگردن سالوس و تقو

 ( 652: 487غ)
                             وار در بند تا مردانه یدل به م

بهترين وسيله برای از بين بردن زهد ريايی پرداختن به کارهايی چون باده نوشی و مستی و شاهد بازی است که در ظاهر ناپسند 
 نمايند و ملامت خلق را در پی دارند :می

 مغان و شراب ناب کجا؟ ريکجاست د       سالوس               ۀدلم ز صومعه بگرفت و خرق

  ) 3: 2(غ 

 باده مدامم دماغ تر دارد یکه بو  ناب                ۀز زهد خشک ملولم کجاست باد

  ) 156: 116(غ 

 یائيکه در تابم از دست زهد ر                          فروشند یکجا م افکن یصوف یم

  ) 673: 492(غ

 داندنياز عاشقانۀ خود را بر نماز زاهد برتر میو مستی شبانه و راز و 

 من ازيشبانه و راز و ن یهم مست        رود ینم یزاهد چو از نماز تو کار

  ) 545: 400(غ

 آورد:نويسد که از مستی پارسائی رياکارانه به هوش آمده، به همين دليل به ميکده روی میحافظ می

 بهوش آمد ايزهدِ ر یِ مگر ز مست  حافظ            روديم خانهيز خانقاه بم

  ) 236: 175(غ

 داند:و بوسيدن لب ساقی و ساغر شراب را بهتر از بوسيدن دست پارسايان رياکار  می

 دنيکه دست زهد فروشان خطاست بوس  حافظ      یو جام م یمبوس جز لبِ ساق

  ) 535: 393(غ 

 فريب آشنايی نداريم بنابراين به ما جام باده بده و در مورد اين افراد سخنی نگو:گويد که با شيخ ريا و زاهد مردمو می

 قصه کوتاه ايجام باده  اي           ميو واعظ کمتر شناس خيما ش

  ) 568: 418(غ 

 ريا بود:گويد که همچون جام شراب بايد صاف و بیو نيز می

 یچند چون خم دنسرگرفته   دل گشاده دار چون جام شراب             

  ) 652: 478(غ 

 همچون سنگ استوار و پا برجا باش نه اينکه مانند آب رياکار باشی که به هر چيزی آلوده شوی:و

 یدامن و تر یزيآم جمله رنگ  همچو آب               یسان شو در قدم ن سنگ

  ) 652: 478(غ 

 برنده و آفت دين است :و اينکه زهد ريايی از بين
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 و برو ندازيب نهيپشم ۀخرق نيحافظ ا  خواهد سوخت             نيخرمن د ايو رآتش زهد 

  ) 554: 407(غ 

 کند:بودن خرقۀ دينداران ذکر میو نيز تباهی عالم را آلوده

 یسرشت پاک ،یاهل دل یتو) راهرو ايکو(   جهانست         یخرقه خراب یآلودگ

  ) 593:   436(غ 

)  و  383: 283(غ » مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش « داند نجات را در دو چيز میو راه رسيدن به رستگاری و 
 روئی کرد:توان در دلق پشمينۀ صوفيگری دونويسد که بيشتر از اين نمیمی

 ميرندانه نهاد ۀويش نياز اديبن  منافق نتوان بود                شيب نيدر خرقه از ا

  ) 505: 371( غ

 نويسد که هرکس عاشق واقعی نباشد به اين گناه دچار خواهد شد:روئی را بدتر از کفر دانسته و میو نفاق و دو

 در نفاق افتاده بود امد،يهرکه عاشق وش ن               قيطر ريجام دمادم ده که در س ايساق

  )287: 212(غ

 کند :خود ذکر میاو در غزلی ديگر نيّت خود را از پوشيدن خرقۀ ريا، پوشاندن آثار عاشقی 

 کرد راز من انيغمّاز بود اشک و ع  گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق                    

  ) 544: 400(غ

  بی توجّهی به نصيحت ناصحان 

تمسخرآميز ورزيدند و حتی گاه با ديد پند و اندرز امتناع می بندِ اعتقادات خويش بودند و از پذيرش نصيحت وملامتيه به شدّت پای
پذيرد؛ زيرا معتقد است از ازل تقديرش نگريستند. حافظ نيز به پيروی از ملامتيه نصيحت ناصحان را نمیبه نصايح واعظان می

 تواند او را از اين سرنوشت جدا سازد: چنين بوده است که رند و قلاّش و ميخواره و بدنام باشد و هيچ گونه پند و اندرزی نمی

 باد ريکـه ذکـرش بـه خـ فـروش یم ريپ ید

 بـاده نـام و نـنگ دهدمیگفتم به باد م

 چو خواهد شدن ز دست هيو ما انيسود و ز

 چيبـه ه یبادت بـه دست بـاشد اگـر دل نه

  مـلالت است مانيحافـظ گرت ز پـند حک

 ـاديگفتا شراب نـوش و غــم دل بــبـر ز 

 قبول کن سـخـن و هـر چـه بـاد بـاد گفـتا

 مباش و شاد ـنيمـعامـلـه غـمـگـ نيبهر ا از

 رود به باد ـمـانيکـه تـخـت سـلـ یمعرضـ در

 قـصـه کـه عـمـرت دراز بـاد ـميکن کوته

  )137: 100(غ

 کندیسـزاست هر که را درد سخن نم غيت  پـند           دهيکـشـته غـمـزه تـو شـد حافظ ناشن

  )259: 192(غ

 ــبــانيپــنــد اد یديشنیگر م            یتيگـ  یـدايشـ  ینــگــشــتـ حــافــظ 

  )532: 383(غ

 اعتبار سخن عام چـه خـواهـد بـودن            ـوشيبـاده خور غم مخـور و پـند مقلد مـنـ

  )533: 391(غ

  طلب رسوايی و بی اعتنايی به نام ننگ 



1238 / RumeliDE  Journal of  Language and Literature Studies 2 0 2 3 .36 (October) 

Reflection of Randy and Reproachful Thoughts In Hafez's Poems / Eryılmaz, A. & Hamadali, A. T. 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124 

 

تخريب عادات و رسوم است، انجام اعمالی چون ستردن موی سر و چنان که پيشتر گفته شد يکی از اصول مهمّ قلندريان ترک و 
خوار  . فرقۀ ملامتيهّ نيز برای تحقير واجتماعيشان می باشد خصيتّ و وجهصورت و سبلت نشانگر بی اعتنايی آنان نسبت به ش

گيزند و اين امر مساوی سرزنش ديگران را نسبت به خود بران زدند تا موجبات ملامت وکردن نفس خويش دست به کارهايی می
دانستند و برای از بين رفتن آبرو ها شهرت را آفتی بسيار بزرگ میبود با زير پا نهادن آبرو وحيثيت خويشتن. افزون بر اين، آن

زدند. رند نيز که شخصيّتی ترکيبی يعنی ملامتی ـ قلندری دارد به مراتب بيشتر و شهرت خوب در ميان مردم دست به هر کاری می
از هر دو گروه نسبت به موقعيّت اجتماعی خود بی اعتناست و برای اثبات اين مدّعا همين بس که عنوان رند را که به معنی لاابالی 

کند، اين انتخاب خود مستلزم پذيرفتن انواع استخفاف هاست. حافظ نيز همسو با ملامتيان باشد، انتخاب میو خوشباش و رذل می
 گويد: می

 کن قضا را رييتغ یپسند یگر تو نم  ما را گذر ندادند            یکنامين یدر کو

  ) 8: 5(غ

 ننگ و نام را ميخواه یما نم  نزد عاقلان             ستيگر چه بدنام

  )13: 8(غ 

 در دل ماست شهيهم رديکه نم یکه آتش              دارند یم زيمغانم عز رياز آن به د

  )33: 22(غ

 شهره شدم روز الست یکش مانهيکه به پ  و صلاح از من مست           مانيمطلب طاعت و پ

  )35: 24(غ

 شبابست اميبس طور عجب لازم ا  چه شد ار عاشق و رندست و نظرباز              حافظ 

  )43: 29(غ

 ستيبر همه کس آشکار ن  چون راه گنج  نشان              نيکه ا یرند ۀقيفرصت شهر طر

  )101: 72(غ

 ستيهمه ن نيا انيرندان رقم سود و ز شيپ               یول رفتيپذ کينام حافظ رقم ن

  )105: 74(غ

 خمّار داشت ۀرهن خان ۀصنعان خرق خيش  مکن         یفکر بدنام یراه عشق ديگر مر

  )108:  77(غ

 نوشتکه گناه دگران بر تو نخواهند               سرشت زهيزاهد پاک یرندان مکن ا بيع

  )112: 80(غ 

 گر نکند فهم سخن گو سر و خشت یمدع            ها کدهيمن و خشت در م ميسر تسل

  )112: 80(غ 

 گيرینتيجه

است  یرندانه از جمله موضوعات عرفان اتيباشد و روح یحافظ م یموجود در سروده ها ميمفاه نيتر یادياز بن یکي یمفهوم رند
 جينتا. کرد ريمورد توجه حافظ تعب یتوان به عنوان اصول عرفان شاعر داشته است و از آن مى شةيدر شعر و اند یاديکه کاربرد ز

برخوردار  یا ژهيو گاهيحافظ از جا اتيرندانه در غزل نياز آن است که استفاده کردن از مضام یپژوهش حاک نيحاصل آمده از ا
 فيبا ظرا ختنشيو آم یعلم قيعم یها افتيو در یو عرفان ینيد یهامتون و تجربه  وستهيبر مطالعات پ یعرفان او مبتن بوده است.

 یو خوش باش یرندانه حافظ، کاملا متناسب با مشرب رند راتيو تعب یواژگان رةيو رندانه است . دا انهو شور عاشق یو ذوق یهنر
شاعر  اريو نفرت بس یزاريمشربان متظاهر است. ب یو قشر اکاريعملان ر یاش از ب یتأملات انتقاد نديبرآ زيو عاشقانة او و ن

او با .ديو رند بنما یملامت شتريگشته که شعر او از نظر مضمون، ب سبباهل ملامت  دنيآنان و مخلص د یو دغلکار اکارانياز ر
هايی که به انديشهاقرار به انجام اعمال و بر زبان آوردن سخنانی که با موازين شريعت ناسازگاری داشته باشد و همچنين طرح 

آورد. او به اين دليل گذرد، موجبات رسوايی خويش را فراهم میظاهر از آن چه در حوزۀ شريعت خط قرمز ناميده شده، می
خرد که نفس خود را خوار و ذليل کند. از نگاه او رسوا شدن در نظر مردم بهتر از انجام دادن اعمال زشت رسوايی را به جان می

نه است و به همين خاطر از رسوايی هراسی ندارد. چنين اعتقادی بلافاصله با ورود به عالم عشق در وجود سالک به صورت مخفيا
  پديد می آيد.
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